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ديروز روي ميز كارم در دفتر روزنامه بسته‌اي ديدم كه از طرف سرپرست يك گروه موسيقي فعال در ايران و آسياي ميانه برايم فرستاده شده بود. در اين بسته مجموعه‌اي از سه سي دي با عنوان «شوق نامه» قرار داشت: آثار عبدالقادر مراغي...
براي كساني كه احتمالاً عبدالقادر را مي‌شناسند درباره‌ي او چند كلمه‌اي مي‌نويسم: از موسيقي دانان برجسته قرن 14 و 15 ميلادي است كه در دربار حكمرانان آن دوره به ويژه تيمور نيز بوده است. آهنگ‌سازي ماهر و از دانشمندان پيشرو موسيقي دوران اسلامي محسوب مي‌گردد. در آثار مكتوب موسيقي قديمي ترك نيز نام او «خواجه» يا «خواجه عبدالقادر» نوشته شده است. امروزه آثار منسوب به عبدالقادر كه در دست داريم چهل قطعه است، اين آثار، يكي از ديگري زيباتر و با شكوه‌تر است. اما عقيده‌ي شخصي من اين است كه در حقيقت هيچ كدام به او متعلق نيست، چرا كه مقام‌ها و دورهاي ايقايي اين آثار متعلق به دوره‌هاي بعد از عبدالقادر است، حتي كلام برخي از آثار نيز به شاعران دو قرن بعد از اين آثار تعلق دارد. اما وقار و كمال ملودي‌ها و عدم شباهتشان به ساير آثار رپرتوار ] موسيقي ترك [، از سوي قدما بسيار مورد توجه و احترام بوده است. آنان بر اين باور بودند كه چنين آثار فاخر و بي‌نظيري تنها لايق عبدالقادر است و از اين رو آن‌ها را به او نسبت داده‌اند. در اين سه سي دي 24 قطعه منسوب به عبدالقادر گنجانده شده و توسط گروهي تازه تأسيس كه به نام آهنگساز، «گروه عبدالقادر مراغي» ناميده شده است، اجرا گرديده، و چه اجرايي!... شيوه‌اي پر طنين و محكم، كه امروزه به دليل آسان طلبي و تنبلي مجريان موسيقي ما ديگر خيلي وقت است كه به فراموشي سپرده شده است، در حالي كه بايد ادامه مي‌يافت...
اعضاي گروه، نه ترك بلكه ايراني هستند و از اين رو، شيوه‌ي اجرا مختص ايرانيان، اما يادآور شعشعه‌ي دربار حكمرانان سرزمين‌هاي شرق است. 
